
  تحلیل مسائل روز بر محوریت سوره مبارکه توبه  -نشست هشتاد و هفتم 

  بسم االله الرحمن الرحیم 

  مروري بر مباحث سوره مبارکه یس

بگوی  یس  مبارکه  سوره  از  نکته  یک  گرفاول  و  گیر  با  قلبش  انسانی  هر  مردگی یهات م:  است؛  روبرو  و  ی  ها 

پروردگار محروم است. قلب  به همان اندازه از اطمینان، آرامش، حس سعادت، رضایت و لقاي    و  هایی داردقبض 

مثل اینکه: وقتی حقیقتی را   پذیرط زنده شدن قلب این است که انذارپذیر باشد. انذارشر زنده شود. ماًئباید دا

یرد. پذیرشش بالا پذ ، اگر حقیقت باشد، میبه او می گویند، ولو آن حقیقت را یک آدم معمولی یا بچه بگوید 

  خشیت . باشد  داشته خشیت که   است زنده قلبی لذا. استکند؛ چون زنده شدن برایش مهم است، توجیه نمی 

ش را بشناسد و در نتیجه آن را اصلاح کند. مهیا بودن براي  ه است که ایراد خودآماد  است؛  پذیرحق   یعنی

اصلاح خیلی حقیقت مهمی است؛ آدم آماده و منتظر براي تغییر کردن و اصلاح شدن باشد. این خیلی حقیقت  

و ملکوت  هاست. خشیت، انذار  هاي زنده و راز زنده شدن قلب ست. سوره مبارکه یس، در مورد قلب مهمی ا

،  هایی مثل رجل یسعیاند. آدمهاي زنده لب هایی که به ملکوت وصل هستند، قتند. قلبموضوعات مهمی هس

  هاي دیگران می دانند. رسالت خودشان را زنده کردن قلب 

  ، داشته باشیم و بدانید که این موضوعات  این ها را گفتم از باب اینکه یک ذهنیت دوباره از سوره مبارکه یس 

موضوعاتی است که در زندگی به شدت به آنها احتیاج داریم و راهش در سوره یس است. در جلسات بعدي،  

  این و  یس  سوره  این  موضوع  به نور  قرآنی  باشگاه بعدي جلسات در  هم  قدري   و مقدس  مشهد   در   قدري از آن 

    ها باید بپردازیم. قلب ردن ک زنده  راز  و  بیدار هايقلب

  تدبر در سوره مبارکه توبه 

شود که چرا  اي به سوره مبارکه توبه بکنم. توضیح مختصري اگر بدهم، معلوم می این جلسه می خواهم اشاره 

  10  کند. مقدمه تقریباًی بحث ما از همانجا ادامه پیدا م   خواهیم صحبت کنیم و بعد در مورد سوره توبه می 

القاعده ما و شما را به  ن بازگو کنم، بعد خود آن فضا علی م تا اینکه فضاي سوره توبه را برایتاگویاي می دقیقه 

برد. سوره مبارکه توبه آخرین یا یکی مانده  شما و غرض ما از این جلسه است می سمت سوالاتی که در ذهن  

به این شکل است: نظام به آخرین سوره نازل شده قرآن کریم است. شرایطی که این سوره نازل شده است،  

هاي بسیار سنگین و موقعیت هاي بسیار دشواري را پشت سر  از تشکیلش در مدینه منوره، نبرد   اسلامی بعد 

اش به  ده شده است. در جنگ احد تاب آوري قدرتمندي این نظام اسلامی دی  ،گذاشته است. بعد از جنگ بدر

آزموده شده است. در جنگ احزاب نشان داده شده است که همه اگر دور همدیگر جمع بشوند، البته   اياندازه

این نظام دیگر نظامی نیست که بشود آن را از ریشه کند؛ چون در جنگ احزاب همه جمع شدند (از یهود،  

د که نشد. لذا از بعد  کن کنن کن و ریشه جمع شدند) که یک بار این را قلوه نصرانیت، مشرکین و اعراب، همه  

جنگ احزاب دیگر مناسبات کمی تغییر کرد. مجبور بودند که این نظام اسلامی را در معادلات خودشان به  



  حدیبیه   صلح  که   آمدند   و   کردند   حرکت   اصلاً   هجري   ششم  سال   در   بعداً   که   قدري  آن .  کنند  طور جدي لحاظ

  نظام   دست  به  حجاز  و  شد   فتح  ،شرك  مرکز  یعنی  شد؛  فتح  مکه   ،هجرت  هشتم  سال  در   بعد   و  افتاد   اتفاق

اي پیدا کرد به اندازه حجاز و اکنون بخش وسیعی از  گستره   ،امبر گرامی اسلام پی دینی   حکومت. افتاد اسلامی

هم ایجاد کرده است.   هاي بسیار مهمی را ام اسلامی قرار گرفت. موضوع چالش آن سرزمین تحت حاکمیت نظ

کین همچنان هستند،  آنجا را گرفته ولی خیلی از مشر   ، نظام اسلامی  مهم این است که ظاهراً  هايیکی از چالش 

چه مشرکین عهد کردند با نظام  ان را دارند. اگرکنند و حتی بعضی از آداب و رسوم خودش آنجا زندگی می 

سلامی را زیر  اسلامی که در آن حکومت باقی بمانند مشروط بر اینکه در صحن علنی جامعه ظواهر حکومت ا

کردند، عمل نکند. این کارها را انجام ندهند ولی  ر به شکل قبلی که مشرکانه عمل میپا نگذارند؛ یعنی دیگ 

شان ادامه بدهند. این خودش چالشی ایجاد می کند؛  نند در حکومت اسلامی به زندگیاشکال ندارد و می توا

قصد    ،چون به این نظام علاقه ندارند   ند، حتی بعضاًزنها هستند، تعامل دارند، حرف می چون بالاخره آن آدم 

هاي منافقانه است که در  گروه   ، دارند این نظام را سرنگون بکنند. ولی چالش دیگري وجود دارد و آن چالش

ها از اول منافق بودند و منتظر  هم دارد: چالش اول، بعضی از این   حکومت دینی شکل گرفتند. انواع مختلفی 

توانند این جریان را به سمت خودشان و منافع خودشان برگردانند. این حکومت قدرتمند شده  روزي بودند که ب

بالاخره   ها خوب است ولی از طرفی ضرر دارد. ضرر دارد به دلیل اینکه قدرتمند شدن از یک طرف براي این و

است که بالاخره  شود هر کاري دلت می خواهد بکنی. این خطرش است. نفعش این  قدرتمند است و خیلی نمی 

  چون قدرتمند شده، اگر در پوستش بروي منافع زیادي برایت دارد. اگر در جلد حکومت دینی بروي، اتفاقاً 

مند بشوي. این چالش دوم بود. چالش سوم اینکه عده اي هستند که مشرك نیستند،  توانی بهره خیلی خوب می 

پشت سر هم جنگ و مبارزه خسته شده اند. می    هايمومن هستند ولی دیگر از این سال   منافق هم نیستند، 

اش پشت سال همه   10مان برسیم؟! بس نیست؟  ار است تمامش کنیم و ما به زندگی کی قر  !گویند: «پیامبر

    سرهم نبرد و جنگ بود. از این جنگ به آن جنگ؛ از این یکی به آن یکی.» 

ه ندارند.  حوصل هاي آخر، مردم واقعاًجنگ  جرایشان در این سوره است. درسه جنگ (موته، تبوك و حنین) ما

باید  گوید همه  روند. حتی پیامبر که می مانند و نمی ي زیادي در مدینه می گوید، عدهوقتی پیامبر از جنگ می 

حکومت    کردیم اند. با خودشان گفتند: فکر می ي زیادي ماندهبینند عده هاي مدینه می شرکت کنند، در کوچه 

منافع بسیاري برایمان به وجود می آید. این چه تشکیل دادن حکومتی است که به جز    تشکیل می دهیم و

  جنگ نداشتیم؟ 

حکومتش را  سه مسئله بسیار جدي پیش آمده، این را کنار مسئله چهارمی بگذارید که پیامبر مأموریت دارد  

مرزهاي حجاز گسترده  پیامبر  از  اتر کند.  پادشاه  می براي  نامه  روم  و  مرزهاي  یران  است  قرار  نویسد؛ چون 

اي! پیامبر چه حوصله اي داشته است. در این  سترده شود. چه صورت مسئله پیچیده حکومت در این شرایط گ

بَراَءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرسَُولهِِ إِلىَ الَّذیِنَ عاَهَدْتمُْ  شرایط عجیب و غریب و پر از التهاب دستوري براي پیامبر می آید:  

  	﴾1﴿مِنَ الْمُشْرکِِینَ 



است. هر چقدر کنار همدیگر با    ايبرائت چه می گوید؟ این دستور خیلی دستور تکان دهنده   ، دستور برائت

مشرکین زندگی کردیم و این ها عهد را شکستند، تمام شد. جامعه اسلامی باید از مشرکین و زندگی مشرکانه  

ه لشکرکشی  ، مشرکین دیگر لشکري در جایی نیستند کپاك شود. خیلی دردسر دارد؛ به دلایل متعدد: اولاً

جنگیدي  شیدي و می ک ی لیم جمع شده بودند، شما لشکر میک اق  شان کنیم. یک وقت مشرکین در کنیم و بیرون

  ، ها پاکسازي شود. مشرکینن جامعه اسلامی باید از همه این کومت دینی پخش شوند. ولی الاحتا مشرکین در  

کامل با مشرکین ارتباطات مختلفی    هاین یک چالش است. منافقین که در حکومت زندگی می کنند و ا  خودش 

ها  برند چون با آن ها از زندگی با مشرکین نفع می برایشان شکل گرفته است؛ یعنی ایندارند و بازار اقتصادي  

 هااین   و بکنند   را  کار  این  راحتی  این  به  شوند نمی   حاضر  الان   منافقین.  داشتند مناسبات، قرار و مدار و معامله  

ه حال و حوصله ندارند و خسته هستند.  ک   هم   مؤمنین .  دارند   تن   به   اسلام   لباس   کاملاً  و   هستند   جامعه   بدنه   در

  ،یعنی مؤمنین که خسته هستند، منافقین که برایشان ضرر دارد و مشرکین هم که پخش هستند، با این حال

؟ یکی باید بگوید شرایط پیامبرت را هم  آییماي که ما داریم می هاي ایران و روم نوشته نامه هم براي حکومت 

خدا    . سوُلُهُوَرَأنََّ اللَّهَ بَريِءٌ مِنَ الْمشُْرکِِینَ   در نظر بگیر. بعد هم بروي در ایام حج به همه مردم بگویید که:  

شوند. شما سطح التهاب و پیچیدگی را در نظر بگیرید؛ حالا ممکن است جمع نمی   و رسولش با مشرکین اصلاً

شدي، ردي؛ اول با عثمانی ها هم دست می کمثل نادرشاه عمل می   د در این شرایط چه کاري است؟ مثلاً بگویی

    کردي. چرا اینطوري؟خاك یکسان می  ها را باعثمانی گشتی و کردي و بعد برمی ها را نابود می بعد ازبک

قصد کشورگشایی ندارد. یک    ش همین است که اصلاً دغدغه خیلی مهم دارد. دغدغه مهمنظام اسلامی یک  

  است،   شرك  به  آلوده   که   حکومتی  با  شودنمی   راضی  وقت  هیچ .  استقصد بیشتر ندارد، آن هم هدایت مردم  

ر  دیگ   هاياقلیم   و  مومن  منافق،   مشرك،  هدایت  دغدغه.  دارد  هدایت  دغدغه   کند،  فتح   را   عالم  و   مرزها  بخواهد 

اس  هدایت  هدفش  چون  نیست.  کشورگشایی  است،  هدایت  هدفش  او  دارد.  قاعده  را  به  تواند  نمی  ت، 

ازکشورگشایی  بدهند.  انجام  پاکسازي  باید  مومنین  اول  که  است  این  کند.  که    ها حکومت  است  جا  همین 

شود و پیامبر گرامی  این ماجرا خلاصه ختم به جنگ نمی کند.ر جدي پیدا می هاي بسیای چالشحکومت دین

گردد و قصه  ماجرا برمی   شود که شد و می دانید. اصلاً روند و بعد آن می م در دل همین ماجراها از دنیا می اسلا

  رحلت  از  بعد   اتفاقات    همد که جور دیگري رقم می خورد. البته اگر کسی سوره توبه بخواند، خیلی واضح می ف

نیست. خیلی معلوم    ايسنت، اتفاقات عجیب و غافلگیرانه   و اهل  شیعه  عزیزان  نگاه  از  فارغ  اسلام،  گرامی  پیامبر

  أَجعََلْتُمْ سِقَایَۀَ الْحاَجِّ وَعمَِارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ است. آیات سوره توبه را اگر نگاه کنیم خیلی صریح می گوید:  

  الظاَّلِمِینَ   الْقوَمَْ  یهَدِْي  لَا  وَاللَّهُ     اللَّهِ  عنِْدَ  یسَْتَووُنَ  لَاکَمَنْ آمَنَ باِللَّهِ وَالْیَومِْ الْآخرِِ وَجاَهَدَ فِی سَبیِلِ اللهَِّ   

هاي  معنوي دارند و با منصب   هايهایی که منصب امعه اسلامی اتفاقی افتاده که آن یعنی در خود ج  	. ﴾19﴿

از آن کسی  منصب معنوي دارم،    تر از مجاهدین در راه خدا هستند. اگر من مثلاً شوند، عزیزمعنوي دیده می 

کند جایگاهم بالاتر رفته است. خود پیامبر هنوز هست و این اتفاق افتاده و این  که در میدان مجاهدت می 

    د.طوري شده است. این فضا را در نظر بگیری

هایی  . یک گروه از این منافقان این شکلی هستند: آدم گروه هاي منافقانه حرف هاي عجیب و غریبی می گویند 

رسیده، یک سري بدبخت و بیچاره، گفته بودند: اگر پیامبر غنائمی از این  بودند که دستشان به دهنشان نمی 



دهیم.  شویم و ما نیز به بقیه می باحالی می   جنگ به ما بدهد و ما را از این بدبختی نجات دهد، ما مسلمانان

دهیم و به  غنایم دادند، با این که گفته بودند که اگر به ما بدهید، خمس و زکات می   بعد که بهشان از آن 

کنیم، اما این افراد دبّه کردند. اول دبهّ کرده است که این چه حرفی است؟ بعد که جلوتر  دیگران کمک می 

اصلاً  گفته:  است،  می رفته  جلوتر  بکنیم؟  کاري  باید چنین  که  گفته  گفته   چه کسی  چه کسی  اصلاً  گوید: 

 هم کمی از این غنائم بهره ببریم!  حکومت دینی؟ عه! شما گفتی پیامبر زندگی ما را ببین و بگذار ما

ه به  ي این است که آن بنده خدا اصلاً کاري به اسلام و دین نداشته است؛ او دغدغه داشتاین نشان دهنده 

منافعی برسد و به محض این که به برکت حکومت دینی به منافعی رسیده، سمت زندگی خودش رفته است  

به خودش گرفته و شروع به گفتن جملات منافقانه کرده است    و زندگی خود را دنبال کرده است. بعد هم قیافه 

جا چرا فلان کار را کرد؟ اصلاً  هد و در آن که اصلاً فلان چیز چرا اینجوري است و پیامبر باید آن کار را انجام د

  چرا فلان چیز را اینگونه تقسیم کردند؟ 

ها این شکلی هستند: از اول بدبخت و بیچاره نبودند. بالأخره حکومت دینی منافع، غنائم  اي دیگر از آن دسته 

مشکلی نبود. اما اگر به  داد،  ها هم سهمی می و دستاوردهاي اقتصادي دارد؛ اگر پیامبر در تقسیم غنائم به آن 

  کردند. و جملات خود را مطرح می   حکومت دینی حکومت بدي بود داد،ها سهمی نمی آن

گویند: «ما خیلی دوست داریم که با شما باشیم؛  رسد، می اي دیگر بدین شکل هستند: هنگام معرکه که می عده

خدا   آید.اگر الان نیاید، دیگر کلاً نمی   شود من الان نیایم؟»اما خب الان کمی شرایط من مناسب نیست. می 

بود. اما اگر به  سازي می گفت و الان شرایطش را نداشت، در حال آماده فرماید که این فرد اگر راست می هم می 

چنین کاري بکند. یک   خواستهی جا، جشن و سور برپاست و اصلاً کسی نمبینی در آن ها بروي، میي آن خانه

آن عده از  صحنه اي  در  اساساً  نمی ها  مجاهدت  منافع  هاي  کردن  تقسیم  قسمت  در  فقط  باشند،  خواهند 

اند. ولی وقتی قرار است که  ي اسلامی خواهند حضور داشته باشند. منافع که تقسیم شد، [معتقد به] جامعه می 

  ي از دستور رسول.  گوید: «مخلفون»؛ یعنی تخلف کرده ی سوره م ،هاگویند: آخ آخ! به این مجاهدت بکنند، می 

از این عده کنند. مثلاً  کنند، اذیت می ي رسول می اند: شروع به گفتن جملاتی درباره ها، این شکلیاي دیگر 

 مدل از منافقان در سوره با عبارت «و منهم» آمده است.  این «و هُوَ اُذنُْ»؛ «پیامبر که گوش است».  :  گویند می 

  ین جمله دو تعبیر دارد: ا

دهند وگرنه  اي به او می لوح است، اطلاعات را عده این است که پیامبر (ص) ساده  -معاذ االله   -) تعبیر اول  1

  اصلاً ایشان در جریان نیست چه خبر است.  

به جنگ  توانیم  کند؛ ما رفتیم به او گفتیم نمی و تعبیر دیگر این است که هر چه به ایشان بگویی، باور می  )2

  شود سر او را کلاه گذاشت.بیاییم و پیامبر هم قبول کرد. راحت می 

  اند یا شک و تردید دارند؟ : آیا براي منافقان بدیهی است که اینجوري سؤال



جزو دسته بندي    ،دانند، جزو منافقین نیستند هایی که نمی جوري هستند. آن دانند که اینخیر، می :  استاد

ها گوید: «فشلتم». این دانند چی هستند، مشکلات دیگري دارند. دقیقاً می مؤمنینی که نمی مؤمنین هستند.  

ي توبه آمده است. مؤمنین گیرهاي دیگري  ي انفال و بخشی در سوره ها در سوره هستند. بخشی از این  فشل

  دارند. منافقین کاملاً آگاهند.  

گوید: «سماعون». یک عده آدم معمولی که چشمشان و  ها می ها در سوره به آن ي دیگر از اینیک مجموعه 

بعضی  است.  منافقان  دهان  به  میگوششان  عدهها  جاسوس.  ولی  گویند  جاسوس هستند،  منافقان  براي  اي 

آوردند.  هایی را کف خیابان به زبان می اش فقط جاسوس نیست. یک عده در مدینه کف خیابان بودند، حرف واژه 

  به دهان یکی دیگر بوده است. بیچاره سماعون هم گوششان

گوید. «و الاعراب اشد کفراً و نفاقاً».  ها «اعراب» می ي دیگري هم البته در سوره هستند که سوره به آن عده

ها انجام دادن کارهاي هولناك  اند لذا به آن هایی که از تمدن کم برخوردار بوده اعراب چه کسانی بودند؟ انسان

گوید. چرا؟ چون  ها اعراب می صفت. سوره به این نفر را بترکانند. دقیقاً داعش 500ن،  آمده است. مثلاً ناگهامی 

تواند به خرج  ی می تمدنی است، هر سفاکیتکند. ولی اعراب چون آدم کم ي نمی وقت چنین کارمنافق هیچ 

  دادند.  دهد. سفاکی میدان را این اعراب انجام می 

آن  استهایی که سوره دسته در  کرده  از همه بندي  که  گروهی هستند  منافقان  این،  انگیزترند: ها شگفتي 

ها کنند! چون این روند مسجد تأسیس می ها کسانی هستند که اصلاً می «الذین اتخذوا مسجداً ضراراً». این 

زنند، کلاً  ي علمیه و مسجد می خواهی کاري کنی، مسجد بزن با مسجد کارت را بکن. حوزه فهمند اگر می می 

اند، آخوند مسجدند،  اند. مسجد زده ها حکومت دینی کنی، بالاخره این اند! ولی شما که نگاه می حریف   در تیم

زنند، براي اینکه پایگاهی درست کنند تا آن  ها را می گوید کلاً این ي علمیه و دانشگاه دارند. در سوره می حوزه 

هاي سوره را گفتم.  ها و گزیده؛ فقط شخصیت هاینید من هنوز هیچی از سوره نگفتمنظام را زمین بزنند. بب

  واقعاً هولناك و پیچیده است.  

دسته    3یک عده از اعراب ایمان آوردند ولی کلاً دشمن نظام اسلامی بودند. چون در همین سوره، اعراب را  

ها ولی این   خواهند حکومت را سرنگون کنند؛ي شدیدشان واقف بودند که منافقند و می کند. آن دسته می 

آلایشی هستند.  ي بی هاي صاف و ساده گسیخته بودند و هر کاري حاضر بودند بکنند. در مقابل، مسلمان افسار

  مسئله در حکومت دینی پیچیده است. ببینید خیلی پیچیده است. تمام حرفم این است: 

نمی  گفتم  که  این جملاتی  در  هم  بدهماصلاً  تطبیق  فلانی خواهم  پس  بگویم  آن،  هستها  می ند ها  خواهم  ؛ 

اي، باید تصمیماتی بگیرید که در این تصمیمات، منافق،  پیچیدگی را متوجه شوید. درعصر چنین پیچیدگی 

تان آنقدر راحت نیست که فکر کنید  گیريمشرك، مومن، اعرابی، سماعون و... حضور دارند. شما واقعاً تصمیم 

  خواهم بکنم.  گیري می یک خلأیی هست، من یک تصمیم



ها کنند، بیچاره هایی که دارند مخالفت می این سازد خودش منافق است؛ بعضی ازردي که دارد مسجد می این ف

شود در این جامعه کسی صدا به اعتراض  اند؛ بعداً هم ممکن است اصلاً نظرشان تغییر کند. یعنی می اعرابی

، اما در  ر «ولایت فقیه» بگوید بلند کند اما مخالف حکومت دینی نباشد، ممکن است شخصی هم از اول تا آخ

اش باشد. زمان پیامبر گرامی اسلام است و انقدر پیچیدگی شما دارید. یعنی یکی کلاً قیافه   اصل، خود آن منافقه

کلاً    ، اماجوري استهاي دیپلماتیک خوشگل اینهایش جمله ي جملهعلیه السلام است، همه چی درست، همه 

زند، یک  هاست که اولش این حرف را می زند، ولی از اینکند، حرف می منافق است. یکی هم نه! شلوغ می 

گوید آقا اشتباه کردم. تعامل دارد. بعد هم جزو آن  کند، می پیامبر با او صحبت می که  اعتراضی دارد؛ اما بعداً  

  گروهی نیست که اسلام گفته است «جاهد الکفار و المنافقین»

خواهم بگویم باید پیچیدگی را در حکومت دینی فهمید. یکی از  ؟ می اي بکنمخواهم چه استفاده از این می 

- و در اتفاقات اخیر، به خصوص این ده   یخ انقلاب اسلامی وجود داشته استترین اشکالاتی که در تاربزرگ 

ها نبودیم. چه  ، این بوده که ما واقف به این پیچیدگی 1401و    98،  96،  92تا    88از سال    ،دوازده سال اخیر

خواهد از حکومت دینی دفاع کند حواسش به پیچیدگی نبوده؛ فکر کرده  کرده است می شخصی که فکر می آن  

آن شخصی که معترض بوده،    چههر کس که در خیابان است منافق است، همه را از ریشه بزنید بگیرید ببرید.  

دانیم. همه باید یک درکی  کند را ما هم مسلمان نمی واقف نبوده است که این شخصی که دارد این کار را می 

قدر ساده  گیرد. اگر مسئله این از پیچیدگی پیدا بکنند. اگر این درك را پیدا نکنیم، اصلاً این فهم شکل نمی 

لم کرده است؛ بروید ظالم را بر سر جاي خود بنشانید و بعد عدالت را  بود که فردي آمده است به فرد دیگر ظ

جا است که آن فردي که  پیاده کنید؛ اگر که مسئله انقدر ساده بود، الان انقدر چالش نداشتیم. پیچیدگی این 

را درآورده است، طبق معیارهاي سوره  نیسترفتارش صداي شما  بچه مسلمان  از اسلام    ، ي توبه اصلاً  ولی 

کند،  چون حکومت دینی نان دارد. از آن طرف، مگر هر کسی اعتراض  کند. از این اسم استفاده می استفاده می 

براندازد؟ یا نه اصلاً عناد دارد؟ حالا فقط هم این  نظام را  خواهد  کند به معنی این است که این الان می می 

اً حکومت آري یا خیر؟ اشکال ندارد، اسلام  نیست. ممکن است یک نفر بگوید من سؤال بنیادي دارم؛ آیا واقع

که با سؤال اعتقادي چالش ندارد. جواب سؤال اعتقادي، همیشه اعتقادي است. یعنی شما سؤال اعتقادي داري،  

  ، جوابش اعتقادي است. باید نشست بحث اعتقادي کرد. ولی مسئله چیست؟ مسئله این است که در ماجرا

کنند، هم منی که از دین و حکومت  ها استفاده می انی هستند که از این حرفافتد. هم دیگرپیچیدگی اتفاق می 

اش کند. نمونه دیگر جدا کنم. این پیچیدگی کار را خراب می ها را از هم کنم، بصیرت ندارم ایندینی دفاع می 

مت دینی  شود شرایطی که الان به وجود آمده است. ببینید حکومت دینی چیست؟ قبل از اینکه بگویم حکومی 

رسند که موفقیت  شوند و به این نتیجه می ها کنار یکدیگر جمع می چیست، بگویم اصلاً حکومت چیست؟ انسان

منافع نیازمند    ها در تعامل با یکدیگر و تشکیل دادن یک جامعه است. بعد جامعه به دلیل تعارضبیشتر آن 

کنیم  کنیم، و خودمان افرادي را انتخاب می می شویم، یک سري قوانین را وضع  دیگر جمع می قوانین است. با هم

گوید. فرقی  دهد، همین را می ي دنیا که حکومت تشکیل می که آن افراد از اجراي آن قوانین صیانت کنند. همه 

  کند؛ از آفریقا گرفته تا آمریکاي لاتین تا آمریکاي شمالی تا اروپا تا آسیا و ... هم نمی 



حکومت    که  ند یگو  یرا م   نیهم  ت،یحاکم  يهانسخه   نیگرفته و اول  که شکل  تیحاکماین    1870از سال  

. کنند ی سلب م را خودشان يهاي آزاد  دارند  نیبا ا کنند ی هم فکر نم  چکدامی. همیکنی م يکار  نیهمچ یعنی

آزاد   ،قانون  د یگوی نمهم    ياجامعه  چیه را خودمان م  د یگویم   ؛است  يسلب  قانون    نکه یا  يبرا  میگذاری ما 

برس  بالاتر  منافع  به  عقلان  !میخودمان  نشانه  آزاد  ياجامعه   چ یه  است.  یاجتماع  ت یقانون  سلب  را    ي قانون 

  قانون ندارد. تیمشکل با حاکم ی کس نجای. تا استین  يسلب آزاد ،! مطلق قانون داند ینم

  : ند یگوی م  ما و  نیکه  احکام شرع بشود قوان  رند یگیم   میتصم  یمردم  ک یکه    ی؟ وقتچه شد   ی نیپس حکومت د

صورت    د یبا  ياصلاح جد   کی  نجای. اد کننیانتخاب م  خودشانما. مردم    یمدن  قانون  بشود  ،هرچه اسلام گفت

  ، زکاتحجاب،    ، روزه  ، نماز  !ستین  ي اجبار  چکدامیاسلام ه   لذا احکامام؛  که جلسه قبل هم توضیح داده   ردیبگ 

  ،کنند ی م  انونخودشان ق  يرا که برا   یمردم قانون  نکه یاست؟ ا  ي اجبار  يز یچه چ  ؛ ستینو ... اجباري  خمس  

 آن قانون را بر خودشان   يو اجرا  گذارند ی م  یقانون  یک  مردم با هم در فرانسه  نکهی. مثل اکند ی م  جادیاجبار ا

  ی قانونمردم  که دقت کنند قانون به دقت اجرا بشود.    دهند ی م  ي خودشان هم را  نی عده از ب  کیو    کنند ی لازم م

ها را خفت کرده که حجاب  آمده آدم  نید  :کنند یفکر م   یکه بعض   یحسنی! اکنند ی را بر خودشان واجب م

وقت هم نزده. نه تنها در مورد حجاب بلکه در    چیو ه  زند ی نم  یحرف  نیهمچ  نینه د   ،يگذارینم  ای  يگذاری م

نماز ه  ،مورد  و در  بکن.  نیا  د یگوب  و   کند خفت نمی اسلام    یحکم  چیروزه  را  نظر    کار  بلکه مردم خودشان 

قوان  رند یگیم   می تصمبا هم  و    دهند ی م قانون مدن  اسلامن یکه    . است  ی خوب  زیچ  ند یگوی بکنند. همه م  یرا 

در  ندارند.    ي با خانه افراد هم کار  شود؟ی چه م  جهینت  کنند،یم  خودشان  یاسلام را قانون مدن  نیقوان  ند یآی م

  زه رو  ی توانی م  در خانه ات   . یوهن نماز انجام ده  یتوانی در صحن جامعه نم  ی ول  ،ی نخوان  نماز ی  توان  ی ات مخانه

  ، ینداشته باش   زیچ  چیاعتقاد به ه   یتوان یمات  . درخانهیکن  يخوارروزه   یتوانیجامعه نم  در صحن  یول  ،يرینگ 

عه  ماما در صحن جا  ،یناپشت به قبله نماز بخو   ی توانیم   درخانه ی!  را بکن  کار   ن یا  یتوانی جامعه نم  در صحن  ی ول

اما در صحن جامعه   ،د یاست. همه احکام اسلام را در خانه آزاد ي جور نیهمه احکام اسلام ا د ین یبب ی!توانینم

را واجب    نینه چون اسلام دارد ا  ،اند را انتخاب کرده   نیچون مردم خودشان ا  ؟ چرا در صحن جامعه نه  .نه

و اگر اجرا    یرس ی به سعادت م  ، یاگر اجرا کن  را   قانون  نیرا گفته و بعد هم گفته ا  نی. اسلام البته اکند ی م

  دایعده از مردم پ ک یحالا  کنم. ی م حت یعلم تو را دارم نصم ک یمثل   ]اسلام[ . منیرس ی به سعادت نم  ،ینکن

بود  براي ما  نصایح شماانقدر    ند یگویم  شوند ی م بکن  ن یا  م یخواه  یم  ،خوب  قانون خودمان    ما   یعنی  .می را 

شود.  ی نم  لیتشک  ینی حکومت د  چیه  ،کنند   عتیب  ند یایتا مردم ن  نیهم  يبرا  م؛یکنی خودمان آن را قانون م 

ما   :. مردم آمدند و گفتند ردیگی شکل م ینی حضور حاضران حکومت د لیکه به دل ن یرالمومنیعبارت امهمان 

، قانون را اجر  میاجرا کن  م یخواه  ی ما م  د ییگوی م  د یدار  :گفتند   نیرالمومن یام؛  میرا اجرا کن  نیا  میخواهی م

من اگر اسلام را    :گفتند   !اجرا کن  د باش   :گفتند   م!کنی اسلام را اجرا م  نیع  ،د یتان بکننده یاگر من را نما  کنیم...

  : د گفتنامام    .بله اجرا کن  :گفتند   !کشمی م  رون یزنانتان رفته باشد هم آن را ب  نیالمال در کاب  ت یاگر ب  ،اجرا بکنم

،  نه،  آخ  : مردم گفتند   ، اسلام را اجرا کنند   آمدند تا    ی ول  ؛من اسلام را اجرا کنم   که   د یخواه  ی پس خودتان م

م را اجرا کنم؟ اجراي  مگر نگفتید اسلا   :گویند امام می   ؟چه طرز اجرا کردن اسلام است  نیا  !اجرا نکن  ي نجوریا

ین شکلی است؟!  کی گفته حکومت اسلامی ا  :ردم گفتند م  .غائله شد جمل  نیولاسلام به این شکل است دیگر! ا



  مردم   ؛کنند انین اسلام را بر خودشان حاکم می مردم قو  ، در حکومت دینی  ما نخواستیم اسلام را اجرا کنی!

  .  کنند این کار را می دارند 

و    م بودیما راي نداده    گویند می اشکالش هنوز به نسل بعدي نرسیده است که  !  ستا  جااشکالش همین:  سوال

مقدس    کنید،می قانون  اسلام را    احکام  من همان اولش مشکل دارم؛ اشکال اینجاست که شما وقتی   گوید . می   ...

می  را  سازي  قانون  و  می   .کنید می   مقدس کنید  نه  را  قانون  این  وقت  می آن  نه  و  داد  تغییر  به  شود  شود 

با تمام    یک عده پیدا می شوند که   ،و اگر این کار را بکنید   !منصبان قانون گفت بالاي چشمتان ابرو استصاحب

  !  می شوید و می شود این وضعیتی که الان هستمنافق از مقدسات شان دفاع می کنند و شما هم  وجود 

برویم زمان    . بیایید ببینیم دین در این مورد چه گفته است  و   یک بار دیگر برگردیم روي دین  بیایید :  پاسخ 

ا گرامی  دیگرکه    سلامپیامبر  بود  است  ، پیامبر  مقدس  مکه یک شخصیت  اتفاقی    ،پیامبر در  مدینه چه  در 

حالا واقعا    .شودمی مقدس  یعنی رهبر هم    ؛کند حالا دیگر خیلی فرق می   .می شودرهبر جامعه  پیامبر    ؟افتد می 

این نوع برخوردي است که دارند انجام   ، یعنی ضرورت مقدس شدن رهبر  ؟بشودمقدس  اشکالی دارد که رهبر 

  ؟ کنیماین را مستمسک اهداف خودمان میداریم یا ما خودمان   ؟گوید آیا دین این را می  ؟می دهند 

بر می گردد به پدر و    ش تراین اشکال عقب   ؟آیا پدر مادر مقدس هستند یا نیستند ؛  یک قدم عقب تر برویم 

و مادر   پدر کنید؟ می مقدس  مادر را پدر  چرا گوید می  ؛زند به هم میست که دنیاي غرب الان این حرفی. مادر

به    ، دار شودخواسته که بچه خودش هم می   ،اش را انجام داده استوظیفه   ،اي داشتهیک مسئولیت و وظیفه 

شود  دیگر نمی   ،دهید وقتی قداست می؟  چرا قداست می دهید به پدر و مادر؛  دار شده استدلخواه خودش بچه 

  ا یآ !  داند ی حق خودش مآزاري را  کودك افتد و  ی اتفاق م  ي کودك آزار  گرید د ! بعگفت بالاي چشمت ابرو است

  فتد؟ یاتفاق ب ش یبرا ير یتقد  ن یدر عالم مقدس بشود، قرار است همچ ي زیهر چ

کنم: دو نفر  در   ی م فی تعر  تانیبرا ی خی نمونه تار کی ؛ گوید ببینیم اسلام چه می اسلام  يهانمونه  ي رو م یبرو 

  دن مفضّل آمدند و شروع کردند با جناب مفضّل صحبت کردن و اِشکال کر  ش یالسلام  پ  ه یزمان امام صادق عل

  ن یها هم گفتند اچند استناد به امام صادق داد و آن.  او هم یک جواب گنده و   ...گفته است و    ی که چه کس

  نیا  و    ؟ی گفتهسکچه   و ستین  ينجوریاصلا اکه  فتند  خلاصه، عکس خدا را پاره کردند و گو    ستین  نطوریا

  ر که تو مگ   ند ها برگشتند و گفتن یابعد    . تند داد  یلی را خ  ها نیجواب ا  و  مفضّل برآشفت   .د ینزن  ی حرف ها را الک

ن  يجعفر   عهیش  محمد  م  د:گفتن  !چرا  :گفت  ی؟ستی ابن  م   ي جلو  میوری ما  حرف  ا  ،میزنیاو  تندتر    هانیاز 

ما تندتر از    چون خیلی حرف بدي بود که گفتند   ؛ختیمفضلّ به هم ر  !زند ی حرف نم  ي نجوریبا ما ا  ،ییمگوی م

که شبانه    ختیآنقدر به هم ر  !زند یحرف نم  ،یزنی که تو حرف م  ينجوریبا ما ا  ،میزن یبا امام تو حرف م  نیا

کردم   يکار کی ،از شما دفاع کنم  خواستمی مگند زدم! آقا من   :السلام و گفت  ه یرفت در خانه امام صادق عل

به    نیاز ا  که  ستیچ  د یدهم که توحی م  حیتوض  تی برا،  ایات فردا صبح بامام به او گفتند برو خانه   !خراب شد 

  ا یآ.  به وجود آمد   يجور  نیا  مفضل اصلاً  د یحاب شامخ توکتآن    ،حرف بزنیبا مردم    یبتوان  قیحقا  نیبعد با ا

  کند؟  ی م  جادیرا ا نیقداست واقعاً ا



؛  است  یمثل امام حسن مجتب  ی کس  يبرای  مقدس   تی شخص  کیقطعاً    نیالمومن  ری بزنم: ام   تانیبرا  يگر یمثال د 

  ي برا  نیرالمومنی. امنی رالمومنیکرد و شروع کرد فحش دادن به ام  دایگشت امام حسن را پ  ، نهیطرف آمد مد 

قشنگ داد، امام حسن    ار  شیهام مقدس است! بعد از آن که فحش ت هاست! به شد   ی امام حسن آدم مقدس 

گفت بله. گفتند    د؟یبودم، مسافر هست  ده یشهر ند   نی شانه او گذاشتند و گفتند شما را تا حالا در ا  ي دست رو

  ي زیچ  ، استراحت کن  يمقدار  ا یب  ، میدار  ییجا  ک ی. امام حسن فرمودند ما  ریگفت خ؟  يداریی  جا  اسکان   يبرا

با هم ادامه م  ،بخور با هم صحبت کردند. فردا  عد . بمیدهی بعد دوباره گفتگو را    ه ی بق  يآمد جلو  شیرفتند 

و گفت من اشتباه م  یعذرخواه به شهر و زندگ  کردم ی کرد    مان ینیخودش. ما چرا در فرهنگ د  ی و رفت 

که شما    ییزهایچ  نینکرد؟ چرا ا  جاد یا  شان یرا برا  زهایچ  نیقداست ا  ،ما هستند   ی ن ید  ي که اسوه ها  ییهاآن

  ؛ مینیبی حالا رفتار آنها را نم  م؟ینیبی در رفتار آنها نم را  کنند ی کار را م  نیقداست ا  طرها به خاآدم   د ییگو  یم

مان قداست دارد. من خودم  یبرا  ی اسلام  ياز موضوعات جمهور  ي اریموجودات زنده! ما بس  میخود ما که هست

  ه ی فق  یمقدس است، ول   من   ي برا  ران یا  ی اسلام  ياعتقاد دارم لذا جمهور  ی نیعنوان حکومت د به قانون اسلام به  

  يرسول تو، قرآن تو و خدا  ،تو  هی فق  یول  د یبا من صحبت کند و بگو  یمن مقدس است؛ اما اگر کس  يهم برا

در    ایب   ي؛اعتقاد ندار  ، ندارد  یاشکال  میگوی و  م   شودی نم   مانیدعوا  ،منافق   میگوی تو را قبول ندارم، به او نم

حرف    د یشا  یکنی کنم تو فکرم را درست کن و اگر تو اشتباه م ی اگر من اشتباه م   .می هم گفتگو کنموردش با

ما موجود عجیبی هستیم؟ آنها عجیبند؟... بالاخره چه کسی    ؟میکنیچرا ما پرخاش نم.  من به دردت بخورد

  !ستین ي نجوریا؟ آورد ی که قداست حتماً تعصب م میاکرده  جاد یرا ا تیذهن  نای گوید؟ چرا درست می 

که شما گفتگو    ؛است  یجذاب  ن یریش   یزندگ  یلیخ  علم   اما قداست با  ! آوردی تعصب معلم  بدون    يسازقداست 

  یدرمانکار  مرکزبه یک  هفته    هر  دلیلی به    : میبگو  تانیخاطره برا  کی  .یکنی م  تعامل  ی،زنی حرف م  ی، کن  یم

اهل  خیلی  یی بود که  بنده خدا  کی  ،دادند درمانی را انجام می در بین کسانی که کاردر آن مرکز    ،رفتمی م

آنجا   می سال و ن کی باًیمن تقر  . کرده بود  مطالعه را  ... و   یسروش و نهضت مل يبود و به شدت آراء آقا  مطالعه 

بنده خدا    . میگو کردومدت با هم گفت  نیما شکل گرفت و در ا  ن یگو بوکم گفت کم   . کردم  ی رفت و آمد م

سال   کی  لیبود و يگرید  يکلاً در فضا  .قرآن تجربه بودهو   دین  نکهیا مثلاً ؛بود ي گرید ز یکاملاً اعتقاداتش چ

گفته    ی چه کس  ، قرآن  ی،از نهضت مل  ي؛اقه ی دق  45جلسه    50  باً یتقر  ،م یگو داشتودو بار گفت   ای  ک ی  ي ما هفته ا

  گذرد. گوي ما حدود سه سالی است که می واز گفت   . رهیو غ  ه یفق  ت یولا،  یاسلام  ي جمهور،  وحی استاست  

گو  ویم ساعت باهم راجع به یک آیه گفت ن  امکانش هستگوید  زند و می ر به بنده زنگ می ماهی یکبا  ایشان

ما باهم    گو و صحبت کردن هستیم. ونفر نماد گفت   ما دو   .ماهی نیم ساعت  ، هر ماه  . کنیمگو می وو گفت   کنیم؟ 

ن  انه من به ایش  ،گوید متعصبن به بنده می انه ایش  .بدون اینکه به یکدیگر توهینی کنیم  ،کنیمصحبت می 

    کنیم. عقل که با یکدیگر صحبت می  دو آدم هستیم با دو ! گویم منافقمی 

  ،تعصب ورزیدند   اي به اسم قداستاینکه یک عده   اصلاً  . قداست با تعصب یکی نیست.  برگردیم به موضوع قداست

  اگر کسی این کار   .ها حرف بزند قبول نداریمتواند با آدم هم دینی را که نمی   ا م  !اصلاً  د این دین نیستن  ءآنها جز

  . جز این دین نیست  ،نصف دیگر را نهو  کند  اگر کسی نصف دین را رعایت می  .این دین نیست  ءجز  ،کند می   را

. د آورنها ایمان می ورزند به بعضی حرفها کفر می ها به بعضی حرفگوید که این انسان هم به صراحت می   قرآن 



ولایت فقیه قداست   من نه تنها براي جمهوري اسلامی و   د!نمسلمان هم نباش   ها اصلاًاین آدم   است  ممکن

اینکه    ؛زند هم قداست قائلمحتی براي کسی که شهر را جارو می   و  خانواده  برادر،  همسر،  ،مادر  ،ربراي پد   ،قائلم

نیستبراي جمهوري اسلامی و ولی فقی  این  در  .ه قداست قائلم که دیگر چیزي  گو  وها هم گفت مورد همه 

و قرار نیست اعتقادات در مغز یک فرد یا یک گروهی مثل    وند با اعتقادات بالنده بش  است  ها قرارانسان  .کنممی 

زندگی شیرینی هست و به من معنویت  براي من  من قداست قائلم و خیلی هم زندگی با قداست    مته فرو برود. 

  !علم مانند داعش استتفکر و بی قداست بی . و علم قداست قائلمولی با تفکر    ؛دهد می

  و   د نآیمناّ به حساب می   ،د ندهاسلامی آنهایی که تعصب خرج می   مشکل این است که در جمهوري :  سوال 

   !د نآیاز نظام به حساب نمی هستند،  کسانی که اینگونه با فکر

ولی یک    !این طرز فکر اشتباه است  .که همان قداست بدون علم را دارند فکر هم کسانی دارند    این طرز :  استاد

ن فرد برادر  آ د،مخالفت کردن حاضر نیست بشنو  درکند و  ن کسی که مخالفت می آ :چیزي را در نظر بگیرید 

  ن فرد هم فرزند این کشور آ  ، تعصب  د کنمی   انی هم که قداست رآزد و    حرف  او  و باید بااست    و هموطن من

    حرف زد!  ا او هم و باید ب است

  ؟ ودش می  ه وقت چنآ  ،هیچی  ردست یکی دیگ   د وباش  تفنگ  هااز این  : اگه دست یکیسوال

  ) (خنده حضار   .کنیمصحبت می  او و با  دارتفنگن  آ یم به هدگل می :  استاد

و    وید بد و بیراه بگ ،  د فحش بده   ه اوب  د ولی حق ندار  ، دببر  و   د بگیررا  طرف نیروي انتظامی هست باید مجرم  

حکومت دینی است اگر  کسی که لباس خاصی تنش هست و منتسب به   گوید! اسلام اینگونه می  . د بزنکتکش  

ولی  .  ن آبروي حکومت دینی هم برده استچو  شود.در پیشگاه خداوند دوبرابر آدم عادي عذاب می   ،گناه کند 

فرزندان این وطن    ،چه کسی که منتسب به لباس نیست  و  ستچه کسی که منتسب به لباس ا  ،هاهردوي این

بلکه معرفت است    ،دسازنه زدن انسان را نمی تا شب سیگویم: صبح  بنده در هیئت هم همین را می   هستند.

    !است شیوه اشتباهی ،و این شیوه !ه شدنصرف شور کافی نیست براي ساخت .سازدکه انسان را می 

گویند تندرو  ی م   هم  به تو    !خوريه و فحش میاز هردو طرف ضرب  ،کنیکنی و صحبت می وقتی اینگونه فکر می 

  زنند!را می  گویند اهل مشامات هستی و توهم می د،زننمی ار هستی و تو 

  

  تفاوت قداست و احترام  

به معناي عصمت نیست  به این معنی نیست که اشتباه  یعنی وقتی می   ؛قداست  گوییم کسی مقدس است 

اشتباه    تواند من براي پدر خیلی احترام قائلم ولی آیا پدر نمی   جایگاهش محترم است.یعنی  بلکه    د،کننمی

با پدر    ،است  چون پدر محترم   ،گر پدر اشتباه کرد؟ یعنی اهقداست یعنی چ  کند!چرا پدر هم اشتباه می   کند؟



ولی    ؛کنممن از اشتباه تبعیت نمی   ،یعنی اگر پدر من یک اشتباهی گفت  مثل اشتباه بقیه برخورد نخواهم کرد.

چون  د  از قداست بیفت  ،در اشتباهی کرد قرار نیست چون پو    این قداست عالمانه است  .دارمحرمت او را نگاه می

  ، گفته گوش نده  من  خدا به.  به حرفش گوش نخواهم داد  قطعاً  ،و اگر اشتباه کرد  دپدر جایگاه محترمی دار

نقد    لذا هیچ تعارضی با خطا،  .گویند قداستبه این می   ؛جایگاه او را محترم بدار  است  گفته چون پدرولی  

براي استاد  ،  مثل جایگاه استاد  ست باید با او محترم برخورد کرد!اولی چون پدر    ؛اشکال ندارد  و  اشتباه،  کردن

دانی بلد نیست جواب بدهد و در جمع ضایع  از او بپرسی که می   اي، اگر سوالی رو خودت باید احترام قائل بش

در  .  حرمت استاد را نگه داشتباید    ست.ااو بپرسی و این ادب و مودب بودن  نباید به هیچ وجه از    ،شودمی 

  کند ولی ادب به تو حکم می   ،روایت داریم که اشکالی ندارد خواهر و برادر خودت را با اسم کوچک صدا بزنی

نباید نقدش   ،ولی آیا چون جایگاهی دارد. چون پدر جایگاه و حرمتی دارد . که پدر را با اسم کوچک صدا نزنی

ست  اکه کل قداست عالم  (ع) ن المومنیامیر . باید به او اشتباهش را گفتچرا  کنم و اشتباهش را به او بگویم؟

باید به   ، من ایرادي دیدي  ست که اگر از احق من به گردن شما این  ،شما هستمفرموده که اگر من فرمانرواي  

بینی باید بگویی و این گفتن  ست و اگر تو در رفتاري اشتباهی می ایعنی جامعه اسلامی قابل نقد  .  من بگویی

نمونه بارز این قداست را در  .  یمکنکه قداست را معصومیت تعریف می   کنیمما اشتباه می   دهد.را رشد می   تو

ام  شهاز    ) ع(اوصاف امام صادق   . اماپرسید می )  ع (کرد و از امام صادق  بینیم که دائم اشکال وارد می شام می ه

اهل بیت خودشان هم دنبال مرید و مرادي   .شام باشید هگویند مانند امام صادق به شیعیان می  .ستانظیر بی

دین    .برند ین مرید و مرادي منفعت می ا  آورند که از مرید و مراد بازي را کسانی درمی   نیستند به هیچ وجه! 

ه براي رسول خود قداست قائل  ست ک اولی آیا به این معن  ؛قائل نیست  براي رسول خودش هم مرید و مرادي

رسول خدا حتی در صدا زدن  به  گوید  و می   بلکه بسیار قداست قائل هست  ،نه همچین چیزي نیست  ؟نیست

 ست. ارید و این ادب شماگذ او احترام ببه    ، کنید وقتی با او صحبت می   . ارید و مانند بقیه صدا نزنید گذ احترام بهم  

  مردم   نظر  و  بحث  مقابل  در  کسی  سال  سه   این  در  امروز   تا  98  سال  از  اما  ،است  اغتشاش   الان  جامعه  عرف  در

  به   کسی  نه   ؛زنیممی   حرف  ما  است  سال  هشت  تهران  دانشگاه  کوي  در   مثال   براي  . بود  نگرفته   دست  اسلحه

  ، کنیممی   نگاه  دانشگاه  در  را  فضا  وقتی  .است  کرده   ابپرت  سنگ  کسی   به   کسی  نه  ،است  گفته  چیزي   کسی

  این   تهران   دانشگاه   در  حداقل   ؛کند نمی   گونی   در   را  شما  کسی  که  شود می   زده   هاحرف   خیلی  هاوقت   خیلی

  زده  حرف ،  شودمی   گذاشته  جلسه  ؛داریم  جلسه   دانشگاه  در  ما  .شودمی   زده  یحرف   همه  یعنی   ،است  شکلی

  را   کسی   حرف   کسی   اصلا  که   دارد   وجود   دیگري   نقص  یک   البته   .کند نمی   توهینی  کسی   به   کسی   و   شودمی 

  ل قائ  اصلا  کسی  .برعکس  و   کند نمی   شرکت  این  يبرنامه   در  آن   ،د نزمی  را  حرفش  این  یعنی  ؛دهد نمی   گوش 

    .کند   گوش   را دیگري   حرف نیست

  یکی   مثلاً  لان.ابزند   حرفی  اعتقادي   حوزه  در  هرکس .تاس   اعتقادي قائل  وگوي گفت به  ،اعتقاد  حوزه  در   اسلام

  واقعا   بیاییم  حالا  . امااست  اسلام  منطق  خلاف  به  این  ؛ بروید   پس ،  دارید   را   نظر  این   شما  بگوید   و  داخل  بیاید 

  داستان  فعلا کردیم، قبول را اسلامی تربیت و  تعلیم  همه نظام این در ،هستیم نظامی یک در  ما که کنیم  فکر

  هیچ   من  گوید می   و  شود  معلم  خواهد می   فردي  حال.  داریم  نگه  را  نه  یا  است  کرده   قبول  بعدي  نسل  اینکه

  ، کردیم   قبول  اگر  نکردیم؟  قبول  را  اسلامی  تربیت  و  تعلیم  نظام   ما  مگر  ؛ندارم  اسلامی  تربیت  و  تعلیم  به  اعتقادي



  قبول  را   چیزي  چه  که  این  به   کنیم   فکر  کمی .  دیگر  شود  معلم  تواند نمی   ندارد  قبول  را  آن   که   کسی  طبیعتاً  پس

  کردیم؟ 

  آنها  که   کسی   دهیممی  اجازه   اما   ، کردیم  قبول   ما   گوییممی   . دارد  ذاتی   تناقض   که  گوییم می   جملاتی   گاهی   ما

  بود؟  چه  کردیم  قبول اول که   آن پس ؛ بشود هم  وزیر و  مجلس  نماینده ، معلم  هم ندارد  قبول  را

  مبنا   مجلس   و  معلمی  ، وزارت  در  دین   هايشاخصه  بعد   کردم   قبول   را  دینی   حکومت  من   بگوییم   که   شودنمی

جداست.    بحث   ، ندارم  قبول   را   دینی   حکومت   من   بگوییم  اینکه داریم.    عجیبی   هاي  انتظار  ما  ببیند   . نگیرد  قرار

  دین   هم  هاآدم   انتخاب  هايشاخصه   یعنی  کرد  قبول  را  دینی   حکومت   کسی  اگر  اما  .فعلاً  کنار  بگذاریم  را  این

  .باشد  داشته  معلمی  اجازه است دین  خلاف که کسی نباید  ،باشد  باید 

  تبیین ماهیت اعتراض 

 هاوقت   خیلی  اصلاً  .نیست  اینطور  نخیر   نداشتن؟  قبول   یعنی  داشتن  اعتراض  آیا  اعتراض،   سرِ   رویم می  حالا

  این  آزادي   از   تعبیرمان  ما  ؛ اصلا   نداریم   دین   به   کاري  . است  دین   مجري   منِ  عملکرد  به   نیست،  دین  به   اعتراض

 هابازنشسته   که   شودنمی  ، نشود  کار  به   دعوت   دوباره   است  بازنشسته  که   آدمی  که  گذاشتم  قانون   من  اگر  است

  بگذارم   قانون  اگر  من  . دیگر  گذاشتیم  قانون  خودمان  مابدهید.    پس  را  ما  حق  ،آزادي  ،آزادي  :بگویند   بشوند   جمع

  ،است  قانون   این  ،باشد   اسلام   دین   به   معتقد   باید   مجلس  هنمایند   و   معلم  گویم می  اگر   من   . نیست  آزادي   سلب

  اینجا  که  شما چیانچیت آقاي   که   چیانچیت آقاي  عملکرد  به  کنم می  اعتراض  من اگر  اما .نیست آزادي  سلبِ

  قبول   را  دین  یعنی  !»،زدي  حرف   زشت«  :بگویم  ایشان  به  اگر  ؛اید زده   حرف  زشت  خیلی  ،زدید   حرفو    نشستید 

  اشتباه  بکند   را  برداشت  این  کسی  اگر  .نیست  قانون  به   اعتراض  ،مجري  به   اعتراض  است.  اشتباه  این   نخیر  ندارم؟

  . دین  نه دارم اعتراض مجري به  من  است کرده 

  ؟  ایم  کرده  فراهم  اعتراض  براي کاري  و  ساز ما  آیا : سوال

  نین مامیرالمو  نمازي  هر  سر  ،ببینید   را  ایشان  خواستید می   اگر  شما  ،بود  کوفه  یک  نینمامیرالمو   حکومت  در

  . توانند نمی   دیگر  هاآدم  ،شودمی   بزرگ  وقتی  حکومت  .گفتید می   او  به  خواستید می   هرچه  نماز  از  بعد   ؛بود  مسجد 

 ،برساند   اشخاص  بالاترین  به  را  اش حرف   نقطه  دورترین  در  آدم  یک   که  کنیم  تهیه   کارهایی  و  ساز  ما  اینکه

  هر   ،بیفتد   اتفاق   این   که  نکردم   طراحی  کاري   و  ساز  من  اگر  .بکنیم  را  کارها  این  داریم   وظیفه  ما  ؛ است  وظیفه

 تواند می   معترض  آن   البته  .است  من  تقصیر   درصدي  یک   ،کرد  اعتراض  شکلی  هر  به  معترض   و  افتاد  بعدها  اتفاقی

  .بکنم  هرکاري  نیست  لازم هم  من ،اند ذاشتهگ ن مسیري اینها چون حالا بگوید  و باشد  هوشمندي انسان

  کاري   مخاطبین به  نهو    من به  نه ، کنممی  یین تب را  موضوعات این  که  است سال  ده   من  گویید می  شما : سوال

  که  هستند  انسان یکسري هااین  یعنی اید،دیده  اشتباه عملکرد  کلی  سال ده این  در  شما .قبول این ؛اند نداشته

  حکومت   این   که  کرد   کاري   نباید   شما  نظر   به   ؛هستند   اي   اسلامی   حکومت  این  در  و  دارند   اشتباهی  عملکرد



  مسئولیت   سلب   واقعا  ولی  ، نبوده  گویم نمی   ؟کند   جبران  را   اشتباهات  و   کند   مجازات  را   خاطی   خودش   یا   اسلامی

کاري    که  نیست  اموظیفه   واقعاً  ،بینممی   ظلم  که  جایی  یک  حکومت  این  به  معتقد   منِ  .است  بوده  کم  مجازات  یا

  بکنم؟  تبیین از جدا

  با   کسی   و   کردند   اشتباه  مجریان  و  شدیم  مواجه  حاکمان  رفتارهاي  تعدد  در  جامعه  در  و  آمدیم  حالا  :پاسخ 

  از   بخشی  اگر   پس  .نیست  دولت  کار  ،است  مردم   کار  حکومت   کنیم؟   اعتراض   طور  چه   حالا  نکرد   برخورد   هاآن

  اگر .  کند   خالی  شانه  تواند نمی   کس  هیچ  و   مکند   اصلاح  را  آن  است  واجب  من  بر  ،کند می   عمل  اشتباه  حاکمیت

  حکومت   اقامه  چون  ؛کنند   درستش  دارند   وظیفه   ،است  نادرستی  عملکرد  یا  اشکال  بیند می   کسی   بزرگواران   از

  دهد می   انجام   را  آن   پرورش   و   آموزش   بینم می  وقتی  اما  ، بود  من   وظیفه   تربیت  و   تعلیم .  بود  ما   همه   وظیفه 

  .باشد  تفاوتبی  حاکمیت عملکرد به  نسبت تواند نمی  کسی  قطعا پس .دهد   انجام او باشد  گویممی 

  کتاب   فلان  امفهمیده  الان  من  مثلاً  است؟  شکلی  چه  اقدام  این  اما  ،ندهد   انجام  اقدام   تواند نمی  یچکسپس ه

  به .  گویممی   تجربه  عنوان  به   دارم،  جدي  درخواست  یک  من  کنم؟  حل  را  مشکل  چطور  دارد،  مشکل  درسی

  طبیعتاً   کنیم؟  درستش  باید   چگونه  را  درسی  کتاب  مشکل   آقا  اش،  ساده  مثال  یک.  کنیم  فکر  درست  ها  مسئله

  مثلا   هم   ها آن  !». دارد  مشکل  کتاب   این «  : گوییممی،  درسی  کتب  ش پژوه  سازمان  رویم می   که   است  این   اول

  این   حاکمیت  در  ها  خیلی   ». .کنیم درست را   آن  بتوانیم  تا   بگویی   شما  بودیم   منتظر  ما   ! جالب  چه«  :گویند می 

  درست   را   آن  ما  ،بدهید   نسخه  .است  غلط   نگویید   فقط   بدهید   جایگزین  نسخه  یک  شما  که  هستند   شکلی

  چه«  :اند گفته   ،امداشته  ايایده   اگر  جاها  خیلی  ،حاکمیت  در  مختلف  اشخاص  کنار  امدیده   بارها  من.  کنیممی 

  در  دهیم می   انجام   ، ما کنیم کار   چه   ما   بگو   من   به   ؛نیست   خوب   این   نگو   فقط   اما   .». کنیممی  اجرا  ما   بده   !جالب

  باید   اما  ،کند می   قبول   طرف ،  کنیم  مراجعه   جاها  خیلی  پس.  شهردار  یا  استاندار  سطح   در   مثلاً   ،بالا  سطوح 

  این   وقتی   ؛دهند نمی   انجام  که  هستند   هم  ايعده   یک  و  رویممی   حالا  .آنجا  بروم   اول   من   پس.  کنیم  مراجعه

 جا فلان   امرفته   من  بگویم  و  کشور  در  بیفتم   دوره  من  که  نیست  این  راهش.  کنم  تحلیل  باید   من  کرد   را  برخورد

  این   خوب  چیست؟  اش بعدي   راه .  کنی  درست  خواهیمی  بیفتد،   راه  دعوا  یهخوانمی   که  تو  .اند نداده   جواب  و

  : گویم می   و  کنم می  پیدا  را  کتاب  این  نویسنده  باید   . بروم  نویسنده  سراغ   است؟  نوشته  کسی  چه   را  درسی  کتاب

  کارهایش   همه   که   حاکمیت  ،هستند   مردم   بین  هانویسنده  این  از   خیلی  کنید   باور   ».نیست؟   شکلی  این   رتنظ  به«

  از   ، شودمی   درست   او   طریق   از   ؛دهد می   انجام  و   د نوش می   را   شما  نظر   نویسنده  اتفاقاً  .دهد نمی   انجام   ه قوّ   با  را

  این   در  تواند می   که  کنم  پیدا  را   جایی  بروم  باید   من  نداد؟   جواب  هم  نویسنده  حالا  .شودنمی   درست  شما  طریق

  مسیرهاي  ما  چرا .  کنم  د اایج  مطالبه   یک  دانشگاه  بروم   باید   . گذاردنمی   اثر  که  خیابان   کف  بگذارد،  اثر  ماجرا

  حل   موضوع   این   خواهیمی   تو   ست؟ نی  مجازي   فضاي   در  کردن   پخش   بعدي   گزینه   چرا   کنیم؟نمی   طی  را   علمی

  بشوي؟  دیده   خودت یا شود دیده و

 اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم 


